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  در باب خلقت الهي» لا مِن شَيءٍ«تحليل مفهومي و منطقي احاديث 

  
  

  12/8/9613دريافت: تاريخ                                                                                               رناني محمد سلطاني
  4/4/1397تاريخ پذيرش: 

  
 

  چكيده  
شش تن از پيشوايان معصوم (ع) در چهارده حديث مُسند و مرفوع، درباره خلقت الهي از تعبير 

اند. بر پايه مجموعه قرائن متعدد، صدور اين تعبير از حضرت فاطمه بهره برده» لا من شيء«
معناي لفظي  اميرمؤمنان علي (ع) محرَز است. بر اين اساس،زهرا (س) در خطبه فدكيه و نيز 

ست ا وم منطقي اين تعبير مورد توجه محدثّان، متكلمّان و فيلسوفان مسلمان قرار گرفتهو مفه
لا «. بنا بر تحليل سخنان عالمان مسلمان، تعبير اندهره بردهكيفيت خلقت الهي ببيان  و از آن در
، خلقت ابداعي و بدون ماده و صورت پيشين را بر پايه قدرت، مشيتّ و حكمت »من شيء

زاره گ دگان است.آفريدهندة والايي آفريدگار و ناهمانندي او با  كند و نشانوير ميخداوند تص
است كه متعلق محمول آن در قوه قضيه سالبه  اي، موجبه محصله"لا من شيء"حاصل از تعبير 

 گونهنبر اي اوندبه معناي هستي دادن به نيستي است كه تنها خد» آفرينش نه از چيزي« است.
» خلقت از عدم«و » بودن مادهقديم «. اين آموزه، انحصار پندارين در دو فرض استآفرينش توان

شكند و پاسخگوي شبهات وارد بر انديشه خلقت الهي خواهد بود. وجه نوآوري اين را مي
مقاله، بررسي مفهومي و منطقي اين تعبير و نقض بسياري از شبهات مطرح در خصوص كيفيت 

 خلقت الهي است.

  يديواژگان كل

  .حديث، لا مِن شَيء، خلقت الهي، خلقت نه از چيزي، خلق از عدم فقه

                                                 
  اصفهانعلوم قرآن و حديث دانشگاه  استاديار گروه                              tahqiqmsr600@gmail.com 
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  طرح مسئله
» ءٍلا مِن شَی«در احاديث متعددي از اهل بيت عصمت (ع)، در باب خلقت الهي، تعبير 

(خلقت نه از چيزي) به كار رفته است. از جمله، نخستين بار در خطبه فدكيه حضرت زهرا (س) 
اين دست ). 19، ص1326طيفور، (ابن». ابِْـتَدعََ اْلأَشياءَ لا مِنْ شَيْءٍ كانَ قـَبْلهَا«چنين آمده است: 

احاديث در مصادر معتبر شيعه و سنّي ثبت شده و در جهت تبيين نظريه خلقت الهي مورد توجه 
و استناد عالمان مسلمان قرار گرفته است. در اين پژوهش، گذشته از شناخت مصادر احاديث 

به منزله يك  »لا مِن شَیءٍ «ر اين تعبير و بررسي سند و قرائن صدور آنها، تحليل تعبير محتوي ب
ت در ميانه دو پندار خلقت از ماده پيشين و خلق قضيه منطقي و تبيين آموزه حاصل از اين تعبير،

 از عدم مورد توجه است. 

صادر و ناخت م، نخست پژوهشي حديثي است كه به ش»لا مِن شَیء«بحث و بررسي تعبير 
يق و شناخت دق» لا مِن شَیءٍ «دالهّ بر صدور احاديث محتوي بر تعبير  اسناد، برشمردن قرائن

هنده د توان نشانرا مي» لا مِن شَیءٍ «پردازد. از آنجا كه تعبير مفردات پربسامد اين احاديث مي
اي دانست، ديدگاهي كه خلقت الهي را به گونه »خلقت از عدم«ديدگاهي رقيب براي نظريه 

ين منطقي ، تبي»خلقت از عدم«بيانجامد و نه به نظريه » بودن ممكنقديم «كند كه نه به تصوير مي
تواند پاسخ اي منطقي و تحليل و تفسير منطقي ـ كلامي اين تعبير مياين تعبير به منزله گزاره

حوزه خلقت الهي باشد. بر اين اساس، پژوهش حاضر را كاملي به خداناباوران و پرسشگران در 
  توان پژوهشي حديثي دانست كه در كلام و فلسفه اسلامي نيز تأثيرگذار است. مي

  دهنده سه پرسش اصلي ذيل است: اين پژوهش پاسخ
  ست؟چي» لا مِن شَیءٍ «مصادر حديثي، اَسناد و معاني مفردات احاديث محتوي بر تعبير  -1
وري در چارچوب منطق ص» لا مِن شَیءٍ «برگرفته از گزاره  ،تحليل مفهومي و منطقيبنابر  -2

  شود؟چگونه ارزيابي مي
در باب خلقت الهي چه » لا مِن شَیءٍ «برگرفته از تعبير » خلقت نه از چيزي«آموزه  -3

  جايگاهي دارد؟
  

  . پيشينه تحقيق1
در ارتباط است، آثاري كه درباره » عدم خلقت از«با نظريه »  لا مِن شَیءٍ «از آنجا كه تعبير 
ه آيند، همانند مقالاند، جزء پيشينه پژوهشي موضوع مقاله به شمار مياين نظريه نوشته شده

خردنامه  72شمارهمجله در پور اكبر افراسياباثر علي» نظريه خلق از عدم در حكمت متعاليه«
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اثر زهرا عبّاسي با راهنمايي دكتر مهدي » خلقت از عدم در كلام اسلامي«نامه ارشد صدرا، پايان
اهچراغ اثر سيد مسيح ش» بررسي نظريه فيض فارابي«نامه ارشد دانشگاه پيام نور، پاياندر زماني 

برهان حدوث در مغرب «و مقاله  ،در دانشگاه قرآن و حديثباراهنمايي دكتر رضا برنجكار 
ر به ويژه نظريه خلقت از عدم را ب مي،در فصلنامه مطالعات اسلا اثر سيدمرتضي حسيني» زمين

  اساس انديشه متكلمان مسيحي بررسي نموده است. 
يح اند، به تحليل و توضهمچنين آثاري كه نظريه خلقت در احاديث اهل بيت را بررسي كرده

ثر علي ا» شناسي علويبازجست نظامِ هستي«اند؛ همانند مقاله نيز پرداخته» لا منِ شَيءٍ«تعبير 
   .البلاغةپژوهشنامه نهجدر الهي و علي نظري فتح

نخستين بار در خطبه حضرت زهرا (س) آمده، از » لا مِن شَیءٍ «چنانكه خواهد آمد، تعبير 
هايي كه درباره آن بانو يا در شرح خطبه آن حضرت نوشته شده است، به توضيح اين رو كتاب

 »فاطمة الزهرا من المهد الي اللحد«از كتاب توان اند. به عنوان نمونه مياين عبارت نيز پرداخته
اثر محمد سلطاني نام برد. محدثّان و شارحان حديث » بانو«اثر سيد محمدكاظم قزويني و كتاب 

الاصول من «شيخ كليني در كتاب  اند، همانندپرداخته» منِ شيَءٍ لا«نيز به تحليل و توضيح تعبير 
تعليقه و شرح بر اصول «ميرداماد و ملاصدرا در  )،136، ص1ج ق،1412 (ر.ك: كليني،» الكافي
  ».شرح بر التوحيد«و قاضي سعيد قمي در » كافي

گاه خلق از عدم از ديد«نامه ارشد ترين اثر به موضوع مقاله پاياندر ميان آثار مكتوب نزديك
با راهنمايي دكتر مرتضي عرفاني در دانشگاه سيستان و  اثر فاطمه رمضاني» متكلمين شيعه

 و» لمعادأ و اتنبيهات حول المبد«باشد. از عالمان معاصر، آية االله مرواريد در كتاب مي بلوچستان
لا «تعبير  ،تفسير تسنيمآية االله جوادي آملي در جلسات درس، سخنان و آثار مكتوبش، به ويژه 

  اند.مورد توجه و تحليل قرار دادهرا » مِن شَیءٍ 
حديثي، شروح احاديث، و آثار كلامي و فلسفي عالمان پس از جستجويي فراگير در آثار 

ح و استناد اجمالي مورد توجه و گاه شر» لا مِن شَیءٍ «شود كه هر چند تعبير مسلمان آشكار مي
؛ ولي سه مسئله درباره اين تعبير و احاديث محتوي بر آن، طرح و بررسي نشده است. قرار گرفته

حوري اين دست احاديث به منزله بحثي حديثي، نخست شناخت مصادر و اسناد و مفردات م
و تعيين جهت، سور، موضوع و محمول آن به » لا مِن شَیءٍ «دوم ارزيابي گزاره حاصل از تعبير 

 قديم بودن«در ميانه دو پندار » خلقت نه از چيزي«اي منطقي، و سوم تحليل آموزه منزله گزاره
  ـ فلسفي.  به منزله پژوهشي كلامي» خلقت از عدم«و » ماده
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هاي اهاي و پايگها از مصادر كتابخانهپژوهش حاضر بر پايه جستجوي فراگير، گردآوري داده
هاي مزبور در حوزه علوم حديث، منطق، و كلام اطلاعاتي، و پس از آن  تحليل و بررسي يافته

  و فلسفه اسلامي صورت گرفته است.

  در احاديث» لا مِن شَيءٍ«جويي تعبير . پي2
در شماري از احاديث پيشوايان معصوم (ع) وارد شده است كه پس از » لا مِن شَیءٍ «ر تعبي

بررسي مصادر و نقل اين دست احاديث، معناي مفردات محوري و پربسامد آنها تبيين شده و به 
  تبيين مفاهيم متعدد آن پرداخته خواهد شد.

  . شناخت مصادر حديثي2-1
لا مِن «شود نخستين كسي كه در تاريخ اسلام تعبير ميآن گونه كه در آثار مكتوب يافت 

را در باب خلقت الهي به كار برده، بانو فاطمه زهرا (س) در خطبه مشهور فدكيه است. » شيَءٍ
، ابوبكر جوهري »بلاغات النساء«ق) در كتاب 280طيفور (م.طاهر معروف به ابنابياحمد بن

و » الشافي في الامامة«ق) در كتاب 436مرتضي (م.، سيد »السقيفة و فدك«ق) در كتاب 323(م.
و بسياري ديگر از عالمان شيعه و سنّي نقل » دلائل الامامة«ق) در كتاب 460جرير طبري (م.ابن

اند كه چون ابوبكر، فدك را از فاطمه زهرا (س) گرفت، آن حضرت به مسجد پيامبر (ص) كرده
ثناي خداوند برخواست و در باب خلقت الهي آمد و خطبه خواند. در ديباچه خطبه به مدح و 

  فرمود: 
هِ وَ ذَرأََها ابِْـتَدعََ اْلأَشياءَ لا مِنْ شَيْءٍ كانَ قـَبْلهَا وَ أنَْشَأَها بِلا اِحْتِذاءِ أمَْثِلَةٍ اِمْتَثلََها، كَوĔََّا بِقُدْرَتِ «
ي كه پيشترشان باشد. و آنها ). چيزها را پديد آورد، نه از چيز19، ص1326طيفور،  (ابن» بمِشَِيئتِه

اي پيروي كند. به توانايي خويش ايجادشان نمود و به خواست را هستي داد، بدون آنكه از نمونه
  خود آفريدشان. 

پس از حضرت فاطمه زهرا (س)، اميرالمؤمنين علي (ع) نيز در پنج سخن اين تعبير را به 
آن زمان كه اميرالمؤمنين علي (ع) مردم را به كند ق) نقل مي283اند. ابراهيم ثقفي (م.كار برده

  خواند، به خطبه برخاست و فرمود: مقابله با معاويه فرا مي
»ʪ ٌَتَفَرّدِِ الَّذي لا مِنْ شَئٍ كانَ، وَ لا مِنْ شَئٍ خَلَقَ ما كانَ، قُدرة

ُ
 نَ اَلحَمْدُ لِله الواحِدِ الاَحَدِ الصَّمَدِ الم

»  ما خَلَقَ تْ الاَشياءُ مِنهُ ... وَ كُلُّ صانِعِ شَئٍ فَمِنْ شَئٍ صَنَعَ وَ اللهُ لا مِنْ شَئٍ صَنَعَ đِا مِنَ الاَشْياءِ وَ ʪنَ 
). ستايش و سپاس از آنِ خداوندِ يكتايِ يگانة سرورِ تكَ است كه 171، ص1، ج1354(ثقفي، 

 ست كه به واسطه آننه از چيزي بوده، و نه از چيزي، آنچه را كه بوده آفريده است، آن توانايي ا
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از چيزي  ]آن را[اند ... و هر سازندة چيزي پس از چيزها جدا شده و چيزها از او جدا شده
  ساخته است، و خداوند آنچه را كه آفريده، نه از چيزي ساخته است. ]ديگر[

ق) مي نويسد كه اميرالمؤمنين علي (ع) در مسجد كوفه 381در نقلي ديگر، شيخ صدوق (م.
  يستاد و فرمود: به خطبه ا

). 111، ص2، ج1404(ابن بابويه، » اَلحَمْدُ لِله الَّذي لا مِنْ شَئٍ كانَ وَ لا مِنْ شَئٍ كَوَّنَ ما قَدْ كانَ «
ستايش و سپاس از آنِ خداوند است كه نه از چيزي بوده، و نه از چيزي  آنچه را كه بوده هستي 

  داده است. 
  ).189، ص1، ج1417نيز آمده است. (موسوي،  اي از خطبه همامهمين عبارت در نسخه

  كند كه اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود: ق) نقل مي381شعبه بحراني (م.ابن
رَهَا لاَ ʪِهْتِمَامٍ « [خداوند] ). 65، ص1404(بحراني، » فـَرَّقـَهَا لاَ مِنْ شَيْءٍ وَ ألََّفَهَا لاَ بِشَيْ ءٍ وَ قَدَّ

يه] [پاچيزي، و نه بر [پايه] بر  نزديك نمود نه[به هم] ي، و چيزها را تفكيك نمود، نه از چيز
  تقدير كرد.[پيشين] تصميمي 

كه  (ع) نقل كرده مذهب قرن هفتم، از امام سجاد سيد حميدان قاسمي، از عالمان زيدي
  فرمود: 
شَيءٍ كانَ قبَلَها وَ لا  فَأَصارَها، لا مِنسُبحانَ مَن ابِتَدعََ البرَاʮ فَأَحارَها، وَ أنَشَأَها فَأَمارَها، وَ شَيَّأَها «

). پيراسته است آن كس كه آفريدگان را نوآوري 304، ص1424حميدان،  (سيد» عَن مِثالٍ اِحتَذاهُ لهَا
زده نمود، و آنها را پديد آورد پس بر آنان نشانه نهاد، و آنها را هستي داد كرد پس آنان را شگفت

  د. روَيش كناي كه دنبالهي كه پيشترشان باشد و نه از نمونهپس پديدارشان كرد، نه از چيز
  كند كه فرمود: همچنين شيخ صدوق از امام باقر (ع) نقل مي

الى خَلَقَ الاَشياءَ يَـزَل عالِماً قَديماً خَلَقَ الاَشياءَ لا مِن شَئٍ وَ مَن زَعَمَ اَنَّ الَله تَعاِنَّ الَله تبَارَكَ وَتَعالى لمَ «
تِهِ كانَ ذلِكَ فـَقَد كَفَرَ لاِنََّهُ لَو كانَ ذلِكَ الشَئُ الَّذي خُلِقَ مِنهُ الاَشياءُ قَديماً مَعَهُ في ازََليَّتِهِ وَ هُويَّ  مِن شَئٍ 

). همانا 461، ص2، ج1386(ابن بابويه، » الشَئُ ازَلَيَّاً بَل خَلَقَ الُله تَعالى الاَشياءَ كُلَّها لا مِن شَئٍ 
والا همواره دانا و ناپديده بوده است، چيزها را از نه از چيزي آفريد. و هر كس خداوندِ برتر و

گمان كافر شده است؛ زيرا اگر چنين باشد آن بپندارد كه خداوند چيزها را از چيزي آفريده، بي
اند، در ازليت و هويت با خداوند همراه خواهد بود و آن چيز چيز كه چيزها از آن ساخته شده

  د شد؛ بلكه خداوند همه چيزها را نه از چيزي آفريده است.ازلي خواه
كند كه از امام باقر (ع) پرسيدند: خداوند از چيز آفريد همچنين وي در حديثي ديگر نقل مي

  يا از ناچيز (نيستي)؟! و امام در پاسخ فرمود: 
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يَـزَلِ اللهُ إِذَاً نْقِطاعٌ أبََداً وَ لمَ يَكُنْ لَهُ اِ إِذاً لمَ  خَلَقَ الشَّئَ لا مِنْ شَئٍ كانَ قـَبْلَهُ، وَ لَو خَلَقَ الشَئَ مِنْ شَئٍ «
). چيز را آفريد، نه از چيزي كه پيشترش باشد، و اگر چيز 66، ص1387(ابن بابويه، » وَ مَعَهُ شَئٌ 

گاه آفرينش هرگز سرآغازي نداشت و همواره همراه خداوند چيزي آفريد، آنرا از چيزي مي
  بود.اي) (آفريده

د كنق) نيز شبيه چنين پرسش و پاسخي را از امام صادق (ع) نقل مي548شيخ طبرسي (م.
  ). 78، ص2، ج1403(ر.ك: طبرسي، 

  كند كه فرمود: همچنين از امام صادق (ع) نقل مي
). آيا آن 15، ص1، ج 1403(طبرسي، » أفَـَيَعجِزُ مَنْ ابِتَدَأَ بِهِ لا مِنْ شَئٍ أَنْ يعُيدَهُ بعَدَ أَنْ يبَلى«

كس كه آفرينش را نه از چيزي آغاز كرده، ناتوان است از آنكه پس از پوسيدن آفريده آن را 
  بازگرداند؟ 

  كند كه فرمود: نقل مي (ع) از امام صادق در جايي ديگر شيخ صدوق
وْهَرٍ آخَرٍ اِلاّ الُله وَ لايَـنْقُلُ تِهِ اِلى جَ لايُكَوِّنُ الشَّىْءَ لا مِنْ شَىْءٍ اِلاّ الُله وَ لايَـنْقُلُ الشَّىْءَ مِنْ جَوْهَريَِّ «

دهد، ). چيز را نه از چيزي هستي نمي68، ج1387(ابن بابويه، » الشَّىْءَ مِنَ الْوُجُودِ اِلىَ الْعَدَمِ اِلاّ اللهُ 
دهد، مگر خداوند. و اش (ذات) به گوهره ديگري انتقال نميمگر خداوند. و چيز را از گوهره

  دهد، مگر خداوند.از هستي به نيستي انتقال نميچيز را 
  كند كه فرمود: شيخ صدوق در جايي ديگر از امام رضا (ع) نقل مي

(ابن  »وَ اِنَّ كُلَّ صانِعِ شَئٍ فَمِنْ شَئٍ صَنَعَ وَ الُله الخالِقُ اللَّطيفُ الجلَيلُ خَلَقَ و صَنَعَ لا مِنْ شَئٍ «
ساخته است، و خداوندِ [پيشين] ندة چيزي، پس از چيزي ). همانا هر ساز63، ص1387بابويه، 

  آفرينندة تيزبينِ بزرگوار آفريد و ساخت نه از چيزي.
  كند كه فرمود: ق) از امام رضا (ع) نقل مي328همچنين شيخ كليني (م.

 مِن شَئٍ فـَيَبطُلُ الاِخترِاعُ وَ لا لا اَلحَمدُ لِله فاطِرِ الاَشياءِ إِنشاءً و مُبَتِدِعِها ابِتِداعاً بِقُدرَتهِِ وَ حِكمَتِهِ،«
). ستايش و سپاس از آنِ خداوند است، 151، ص1، ج1362(كليني، » لِعِلِّةٍ فَلايَصِحُّ الاِبتِداعُ 

توانايي و خردورزي خويش؛ ] ة[پايپديدآورندة چيزها به پديداري و نوآورندة آنها به نوآوري بر 
كه [در اين علتّي  نبود و نه به [جهت] نگيزينوا [پيشين] كه [در اين صورت]نه از چيزي 
  وري نبود.آصورت] نو

در باب خلقت الهي در چهارده حديث و » لا مِن شَیءٍ «بنابراين جستجو و گردآوري، تعبير 
از شش تن از معصومان (ع) نقل شده است. مصادر اين چهارده حديث به ترتيب قدمت تاريخي 

  و زمان نگارش عبارتند از:
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  طيفور.از ابن "بلاغات النساء"كتاب 
  از ابراهيم ثقفي.  "الغارات"كتاب 
  از شيخ كليني.  "الكافي"كتاب 
  از شيخ صدوق. "عيون اخبار الرضا"كتاب

  از شيخ صدوق. "ايععلل الشر"كتاب 
  از شيخ صدوق. "التوحيد"كتاب 
  شعبه بحراني.از ابن "تحف العقول"كتاب 
  از شيخ طبرسي. "الاحتجاج"كتاب 
  از سيد حميدان. "مجموع السيد"كتاب 
  از سيدصادق موسوي. "البلاغةتمام نهج"كتاب 

  . تبيين احراز صدور احاديث2-2
نخست در خطبه حضرت زهرا (س) به كار رفته است. چنانچه گذشت » لا مِن شَیءٍ «تعبير 

ه پنج ب طيفور است كهاز ابن» بلاغات النساء«نخستين مصدر موجود براي اين خطبه، كتاب 
ور، طيفابن كند (ر.ك:واسطه اين خطبه را از جناب زيد شهيد از بانو زينب كبري (ع) نقل مي

ه از امام پيوست به سه سند» السقيفه و فدك«). پس از وي ابوبكر جوهري در كتاب 18، ص1326
كند. حكايت جوهري حسن و حضرت زينب (ع) خطبه را نقل ميحسن بنباقر(ع)، عبداالله بن

 طبهپس از نقل خ الحديدابيابن نقل كرده است. شرح نهج البلاغهالحديد معتزلي در ابيا ابنر
ع و تعصّب به تشيّ كه اندن بانو را در برابر ابوبكر، راويان بسياري نقل كردهآسخنان «نويسد: مي

  ). 210، ص26، ج1387 ،الحديدابي(ابن» متهم نيستند
كند مي نقلخطبه را به سندي متصل از عائشه » في الامامهالشافي «سيد مرتضي در كتاب 

 علامه مجلسي فصلي را براي نقل خطبه حضرت زهرا .)70، ص4، ج1410، (ر.ك: سيد مرتضي
هاي مشهوري است بدان اين خطبه از خطبه«نويسد: دهد و در آغاز آن مياختصاص مي (س)

  ).215، ص29، ج1403(مجلسي، ». اندكه خاصه و عامه به سندهاي بسيار نقل كرده
داند اربلي نيز خطبه حضرت زهرا (س) را داراي سلسه سندهاي صحيح از شيعه و سني مي

ن لا مِ «). بر اين اساس، در صدور خطبه مزبور و به ويژه تعبير 480، ص1، ج1410(ر.ك: اربلي، 
  ترديدي نيست. (س) از حضرت زهرا» شَیءٍ 

محمد ثقفي در كتاب اي است كه ابراهيم بنخطبه حديث دوم و سوم در آغاز و ميانه
ي، (ر.ك: ثقف نقل كرده است (ع) اسماعيل يشكري از اميرمومنانبه واسطه ابراهيم بن  الغارات
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كليني به سندي مرفوع و شيخ صدوق به سندي متصل  شيخ). اين خطبه را 171، ص1، ج1354
؛ ابن 198، ص1، ج1362كنند (ر.ك: كليني، نقل مي ع)( از اميرمومنان (ع) به واسطه امام صادق

  ).42ص ،1387بابويه، 
اي در دو كتاب عيون اخبار الرضا و التوحيد ديث چهارم را شيخ صدوق در ضمن خطبهح

(ر.ك: ابن بابويه،  كندبه سندي متصل و صحيح و به واسطه امام رضا از اميرمومنان نقل مي
  ).69، ج1387و  111، ص2، ج1404

يث حد از اميرالمؤمنين علي (ع) نيز محرز است.» لا مِن شَیءٍ «تعبير بر اين اساس، صدور 
ه، (ر.ك: ابن بابويكند نقل مي (ع) دوازدهم را شيخ صدوق به سند متصل و صحيح از امام صادق

كند نقل مي (ع) حديث چهاردهم را نيز كليني به سند متصل و صحيح از امام رضا). 68، ج1387
(ع) از امام صادق » لا مِن شَیءٍ «تعبير ). بر اين اساس، صدور 151، ص1، ج1362كليني،  (ر.ك:

   نيز محرز است. (ع) و امام رضا

  . تبيين مفردات احاديث2-3
مثبت (قضيه ، در يك جمله دوازدهمدر همه احاديث، به جز حديث » لا منِ شَيءٍ«تعبير 

ا هاي فعلي آمده كه بر آفرينش يعبير، ساختو پيش يا پس از اين ت موجبه) بكار رفته است،
لَقَ و صَنَعَ لا خَ "، "خَلَقَ الاَشياءَ لا مِن شَئٍ "، ""ابِْـتَدعََ اْلأَشياءَ لا مِنْ شَيْءٍ : ، مانندنوآوري دلالت دارد

  ."لا مِنْ شَئٍ كَوَّنَ ما قَدْ كانَ "، "مِنْ شَئٍ"، "لا مِنْ شَئٍ خَلَقَ ما كانَ 
  ها همراه شده است:با چهار دسته از واژه» لا مِن شَیءٍ «تعبير در اين احاديث، 

، ابتداء، رنخست واژگاني كه بر آفرينش دلالت دارد؛ مانند: انِشاء، تكوين، خلق، صنع، فَطْ )1
  بينونت، تفريق.

  دوم واژگاني كه بر نوآوري دلالت دارد؛ مانند: اختراع، ابتداع. )2
هاي آفرينش دلالت دارد؛ مانند: قدرت، دگار و سرچشمهسوم واژگاني كه بر صفات آفري )3

  مشيّت، حكمت.
كننده بر اموري كه در آفرينش الهي راه ندارند؛ مانند: علّت، و چهارم واژگان دلالت  )4
  ل، ازليتّ، اِحتذِاء.مِثال، قبَْ

تر پربسامدتر و محوري"خَلق"، انِشاء"، "تکوين"، "ابِتداع" و "مِثال" از ميان اين واژگان، واژه 
  دهيم.است. از اين رو به اختصار آنها را توضيح مي

زبانان، خَلق در سخن عرب«نويسد: مي "خلق"ق) در معناي ماده 370: ازهري (م.قَلَخَ
. )16، ص7، ج2001(ازهري، » ست كه تا كنون سابقه نداشته استا اينوآوري چيزي بر نمونه
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 ولي ،تنها براي خداوند شايسته است "و الخَلّاق "الخالق"واژه به نظر ازهري، بكار بردن دو 
گيري و محاسبه استوار و اندازه "خلق"ق) بر آن است كه معناي اصلي 502راغب اصفهاني (م.

بكار  "تقليدنوآوري چيزي بدون استفاده از ماده پيشين و "صحيح است و پس از آن درمعناي 
  ).208ص ،1، ج1392(راغب اصفهاني،  رفته است
اي انِشاء به معن«نويسد: راغب اصفهاني مي باشد.مي "أشن": مصدر باب افعال از ماده انشاء

، 1392(راغب اصفهاني،  »رودايجاد و پرورش چيزي است، و بيشتر درباره جانداران به كار مي
  ).157، ص2ج

معناي رويداد  كوَن به«نويسد: . ازهري مياست "ونك": مصدر باب تفعيل از ماده تكوين
آيد كه در اين صورت خبر هاي برگرفته از آن بر سر جمله اسميه مياست. اين مصدر و ساخت

آيد و به معناي روي دادن و وجود كند. و گاه به صورت تامّ ميرا براي اسم خويش ثابت مي
  ).205، ص10، ج2001(ازهري،  »يافتن است
ابِداع، ايجاد «نويسد: . راغب اصفهاني مياست "عدب": مصدر باب افتعال از ماده ابتداع

بدون تقليد و پيروي است و آن گاه كه اين واژه درباره خداوند بكار رود به معناي ايجاد چيزي 
رينشي گونه آفبدون استفاده از ابزار و ماده نخستين و نه وابسته به زمان و نه مكان است. و اين

  ).48، ص1، ج1392(راغب اصفهاني،  »ويژه خداوند است
چيزي كه «نويسد: ق) مي395فارس (م.. احمد بناست "لثم": مصدر ميمي از ماده مثال

، 5، ج1404فارس، (ابن »همانند چيز ديگر باشد، مثِال گويند. و جمع آن مثُُل و اَمثِلَة است
  ).297ص

  . تحليل مفهومي احاديث2-4
رگرفته است، مطالب ذيل دستياب را درب» لا مِن شَیءٍ «حديث كه تعبير  14از مجموع 

  شود:مي
  ادة آفرينش نه از م"در برابر پندارِ آفرينش از ماده پيشين يا از نيستي، باور درست
  است. "پيشين
  .آفرينشِ نوآورانة خداوند، نه ماده نخستين داشته است و نه صورت و نمونه پيشين 

  حكمت (خردورزي) اين آفرينش بر پايه قدرت (توانايي) و مشيّت (خواست) و
 گيرد.خداوند شكل مي

 "خلقت از "و  "بودن مادهقديم"، انحصار پندارين در دو فرض "آفرينش نه از چيزي
 شكند.را مي "عدم
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 دهندة والايي و ناهمانندي آفريدگار و آفريدگان است.گونه آفرينش، نشاناين 

  يزي است. نمودن به نيستي و ناچ "چيز"اين آفرينش به معناي هستي دادن و 

 گونه آفرينش تواناست، و ديگري بر چنين آفرينشي توانا نيست.تنها خداوند بر اين 

 ديگري همراه با خداوند "چيز"انجامد كه همواره آفرينش از ماده پيشين بدين نتيجه مي 
 باشد، پس آن چيز همانندِ خداوند، قديم خواهد بود.

 . تحليل عقلي احاديث3

ن و بيان مباحث كلامي و نتايج فلسفي مترتب بر آ» لا مِن شَیءٍ «توضيح و تفسير احاديث 
تنها آن زمان ممكن خواهد بود كه مفاد اين احاديث به منزله يك قضيه منطقي مورد بررسي قرار 

رو، گيرد و با قضاياي همانند و رقيب درباره خلقت الهي مقايسه شود. بنابر اين در سه بخش پيش
يوسته كنيم، پس از آن مباحث كلامي پرا به عنوان يك گزاره منطقي تحليل مي» لا مِن شَیءٍ «تعبير  

  بدين تعبير و در پايان نتايج فلسفي آن را بيان خواهيم كرد. 

  »لا مِن شَيءٍ«. تحليل منطقي احاديث 3-1
  درباره آفرينش خداوند سه گزاره قابل طرح است: 

  ].الله الاشياء من شیءخلق [خداوند موجودات را از چيزي آفريد.  الف)
  ].خلق الله الاشياء من لا شیء[خداوند موجودات را از ناچيز (عدم) آفريد.  ب)
  ].خلق الله الاشياء لا من شیء[خداوند موجودات را نه از چيزي آفريد.  ج)

گزاره، قضيه موجبه هستند. موضوع در هر سه قضيه خداوند، و محمول آفرينش هر سه 
اين گزاره، شمرد. بنابرپيشين مي "چيزي"از  خلقت موجودات را )الف( موجودات است. گزاره

اي نخستين است. درباره اين ماده علّت فاعلي خلَق، خداوند است و علّت مادي خلق، ماده
  نخستين چهار فرض قابل طرح است:

اي ديگر آفريده شده است و همين گونه ماده پيشتر اين ماده نخستين نيز از ماده )1-الف
  انجامد و البته تسلسل باطل و محال است.اي پيش از آن ... اين فرض به تسلسل مينيز از ماده
اين ماده نخستين، از نيستي (عدم) آفريده شده است. در اين فرض، گزاره الف به  )2-الف

  انجامد.گزاره ب مي
الف  گزارهاين ماده نخستين، نه از چيزي پيشين، آفريده شده است. در اين فرض،  )3-الف

  انجامد.به گزاره ج مي
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اين ماده نخستين، قديم، ازلي و ناآفريده (غيرمخلوق) است. نتيجه اين فرض،  )4-الف
  پندارِ قديم بودن ماده است.

بنابراين تحليل، نتيجه پيروي و پايداري بر گزاره الف آن است كه ماده نخستين؛ قديم، ازلي 
  و ناآفريده است. 

در اين جهت با گزاره الف مشترك است كه خلقت الهي را داراي علت مادي  )ب(گزاره 
  (ناچيز، عدم) است.  "لاشيء"(چيز) نيست، بلكه  "شيء"شمرد. ولي اين علت مادي، مي

به  "لاشيء"داند. به بيان وي، ق) گزاره ب را داراي تناقض دروني مي1041ميرداماد (م.
، سخني متهافت و متناقض است "منِ لا شيء"تعبير   معناي عدم مطلق و انتفاء محض است و

  ).331، ص2، ج1403(ميرداماد، 
تن ، سرچشمه قرار گرف"خلق از لا شيء"در تعبير  توان گفتتوضيح سخن ميرداماد مي در

 "لاشيء"است به معناي وجود داشتن است، در حاليكه  "منِ"براي آفرينش كه مفاد حرف 
 "منِ"، داراي تناقض دروني است؛ "منِ لا شيء"ولا تعبير نيستي و عدم محض است. پس اص

  بر عدم دلالت دارد.  "لاشيء"بر وجود، و 
يك از سه گزاره الف، ب، ج با ديگري متناقض نيستند؛ زيرا محمول و موضوع و نسبت هيچ

در هر سه گزاره يكسان است؛ آنچه مايه اختلاف اين سه قضيه شده، نه موضوع و نه اصل 
با  "لا من شيء"، و "من لاشيء"، "من شيء"بلكه متعلق محمول است. سه تعبير؛ محمول؛ 

؛ زيرا تناقض نيست "من لاشيء"و  "من شيء"يكديگر مختلف هستند. نسبت ميانه دو تعبير 
نه مشترك هستند. اگر اين دو تعبير را به گو أهر دو تعبير در نسبت دادن خلقت الهي به يك مبد

يم؛ هر دو قضيه موجبه خواهد شد؛ اولي موجبه محصَّله، و دومي موجبه دو گزاره تقرير نماي
  المحمول.معدوله
اي نخستين است (موجبه محصَّله: موضوع و محمول فاقد مبدا خلق الهي، ماده "من شيء"

  ادات سلب هستند).
المحمول: محمول دارايِ ه معدولة مبدا خلق الهي، عدم محض است (موجب "من لا شيء"
  سلب است).ادات 

  نسبت اين دو گزاره، تناقض نيست؛ بنابراين رفع هر دو گزاره ممتنع نخواهد بود.
د وارد شو "مِن"، آن است كه حرف نفي بر "من لا شيء"و  "من شيء"نقيض هر دو تعبير 

. از است "لا من شيء"داشتن خلقت را نفي كند، بنابراين نقيض هر دو عبارت فوق،   أو مبد
 "لا من شيء"، فرضِ "من لا شيء"و  "من شيء"در پي ردّ و ابطال دو فرض اين روست كه 

  بنابر دليل خلف ثابت خواهد شد.
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(گزاره الف) به قديم و نامخلوق  "من شيء"چنانكه در بخش پسين خواهد آمد، تعبير 
انجامد كه چنين پنداري هم از نظر فلسفه، هم در ديدگاه فيزيك و قوانين بودن ماده مي

يز (گزاره ب) ن "من لا شيء"تعبير   يناميك، و هم در پيشگاه اديان توحيدي مردود است.ترمود
و با ابطال اين دو فرض، نقيض آنان، يعني تعبير  اقض دروني محتوي است و محال است، بر تن

  شود. (گزاره ج) اثبات مي "لا من شيء"

  »لا مِن شَيءٍ«تحليل كلامي احاديث  .3-2
فيد (مفيد، اند چنانكه شيخ منظر داشته» لا مِن شَیءٍ «سني از ديرباز به تعبير متكلمّان شيعه و 

 ،1381)، ابوحاتم رازي (رازي، 154ص، 1، ج1405)، شيخ طوسي (طوسي، 66ص ،1413
هاي ) و بسياري ديگر از متكلمّان فرقه61ص ،2003عبدالقاهر بغدادي (بغدادي،  ) ،157ص

  اند.بهره برده "لا من شیء"از تعبير  مختلف اسلامي در باب خلقت الهي
در بيشتر اين موارد، اين تعبير فقط به كار رفته است و البته گاه مباحثي در حوزه اعتقادات 
بر پايه اين تعبير طرح و مستدل شده است. در اين بخش آن دسته از مباحث كلامي كه در طرح، 

ان استناد اند و بدبهره برده» لا مِن شَیءٍ «ر مذهبي از تعبيـ  مستدل ساختن و يا نقد باورهاي ديني
 گيرد.اند، مورد بررسي قرار مينموده

  نقد ثنويت و چندخدايي  .3-2-1
اي كلامي تعليقه نوشته و از آن نتيجه» لا مِن شَیءٍ «نگاران كه بر تعبير  از نخستين حديث

ن و توضيح دادن بنا بر تعليق زد الكافيبرگرفته؛ ثقة الاسلام كليني است. با آنكه كليني در كتاب 
تمركز » لا مِن شَیءٍ «) بر تعبير  3و2(حديث (ع) احاديث ندارد؛ ولي پس از نقل خطبه اميرمومنان

جب را مو "من شيء"شمارد و تعبير را داراي تناقض دروني مي» شَیءٍ لا مِن «كند. وي تعبير مي
اي ماده بپنداريم و "من شيء"خلقت الهي را داند. به بيان شيخ كليني، اگر قديم دانستن ماده مي

لا من "پرستي) دچار خواهيم شد. بر اين اساس، تعبير ازلي باور داشته باشيم، به ثنويت (دوگانه
پندارند كند؛ زيرا ثنويان هستند كه ميدر خلقت خداوند، اصل و ريشه ثنويت را ويران مي "شيء

ز جز خداوند هيچ چي» لا مِن شَیءٍ «ت، و بنابر تعبير آفريده اس "اصلي قديم"خداوند جهان را از 
  ).200، ص1، ج1362ديگري ازلي نخواهد بود  (كليني، 

» ءٍ لا مِن شَی«تعبير «نويسد: ق) در شرح سخن شيخ كليني مي1071ملاصالح مازندراني (م. 
اي قديم ها) از اصل و ريشهپندارند هر يك از انواع (گونهپاسخگوي همه مذاهبي است كه مي

  ).284، ص7، ج1429(مازندراني،  »اند(ناپديده، ازلي) آفريده شده
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ه پندارهايِ گيرد؛ بلكه همنه تنها در برابر ثنويت قرار مي» لا منِ شيَءٍ«بنابر اين سخن، تعبير 
كشد. و البته استدلال مرحوم كليني و ملاصالح مازندارني چندخدايي (تعدد آلهه) را به چالش مي

 ي به جزدانستن چيز گيرد كه همواره پندارِ دو يا چندخدايي با قديمپايه شكل ميبر اين 
  شوند. و با ابطال اين لازمه، آن دو پندار نيز باطل مي الوجود ملازمه داردواجب

ق) در تعليقه خويش بر شرح ملاصالح مازندراني 1393ميرزا ابوالحسن شعراني (م.
  نويسد: مي

رين تترين و سستنياز پنداشتن آن از علت، از سخيفبي ازلي دانستنِ ماده و«
سخنان است. ولي آنچه كه برخي را بر آن داشته كه بپندارند موجودات از 

ده كننكه بيان "من لا شيء"هاي ازلي به وجود آمده، آن است كه تعبير سرگونه
ر اباند در برنظريه خلقت از عدم است، تناقض دروني دارد. پس آنان پنداشته
 با تعبير (ع)خلقت از عدم، تنها فرض ممكن خلقت از ماده ازلي است. و امام علي

برد و با طرح فرض سوم، بطلان اين انحصارِ پندارين را از ميان مي» لا منِ شيَءٍ«
  ).286، ص7، ج1429مازندراني، ( »كنددو فرض پيشين را آشكار مي

  حدوث ذاتي، زماني و دهريتبيين  .3-2-2
ي كه ؛ آن هست»الحدوث کون الوجود مسبوقاً ʪلعدم«اند: متكلمّان حادث را چنين تعريف كرده

گمان ). بي97، ص1422: فاضل مقداد، پيشينة نيستي داشته باشد، حادث است (براي نمونه ر.ك
تعريف و توضيح حدوث به سه اصطلاح ذاتي، زماني و دهري و بيان تفاوت اين سه، جايگاهي 

طلبد تا نزاع متكلمّان و فيلسوفان درباره حدوث زماني تقرير شود و سخن اين مقام را مي فراتر از
ميرداماد در طرح نظريه حدوث دهري و همچنين سخن ملاصدرا در تعريف زمان و استدلال بر 
حدوث زماني ممكنات به كمال بيان شود. در اينجا تنها تذكر اين نكته ضروري است كه احاديث 

  :ها دلالت داردبر حدوث زماني آفريده ذيل به وجه "ءلا من شي"
 أاز خلق الهي است، و اين بَد أنفي مبدأ و ، اثبات بد"لا من شيء"نخست آنكه ظاهر تعبير 

،  قديم بودن ماده نخستين، 8و آغاز زماني، و يا به اصطلاح ميرداماد دهري، است. در حديث
بدين معنا كه آن ماده ازلي و فرازماني باشد؛ مورد انكار امام باقر قرار گرفته است. همچنين در 

اگر تداوم يابد مستلزم آن است كه  "خلق من شيء"، به صراحت آمده است كه فرض 9حديث
گيرد. به بيان ديگر، ه همراه خداوند، مخلوقي باشد. و اين لازمه مورد پذيرش امام قرار نميهموار

  دلالت دارد. "قدِمَ ماده"، بر بطلان 9و8، و به ويژه حديث"لا من شيء"مجموع احاديث 
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  تصوير خلقت الهي .3-2-3
ت ، به تفصيل چگونگي خلق9ق.) در شرح خويش بر حديث1107قاضي سعيد قمي (م. 

  نويسد: الهي را به تصوير كشيده است. وي مي
هر آنچه كه هستي و نهادش بر چيزي ديگري استوار است، پس امكان يا وجوب «

وجودش از آن چيز است. حال اگر بپنداريم كه همواره هر چيزي از چيز ديگر 
آفريده شده باشد، دو پيامد محال در پي خواهد داشت؛ نخست تسلسل (زنجيره 

 "چيز"آيد. و دوم آنكه همواره همراه خداوند، ها) محال پيش ميعلت پايانبي
ديگري خواهد بود و اين پيامد با توحيد ناسازگار خواهد بود. و از آنجا كه آفرينش 
هستي از نيستي ناممكن است، و اين محال بودن واضح است، امام باقر به طرح 
و ردّ اين فرض نپرداخته است. امام در برابر پرسشگر، هر دو فرض آفرينش از 

قت الهي در اين دو فرض را مردود چيز ديگر و آفرينش از نيستي، و انحصار خل
  دانسته است، و تصوير سومي را برگزيده است. 

هاي هستي و چيستي (وجودي و مادّي) به يك فاعل بنابراين تصوير، همه علت
ها) را هستي گردد، فاعلي كه بر پايه نهاد (ذات) خويش، ديگر نهادها (ذاتبازمي

دهنده ل علل فاعلي و مادّيِ قوامداده است. پس سلسله علل وجود چيزها كه شام
دادن، موجود ساختن) منتهي ماهيت آن چيزهاست؛ به يك جعل بسيط (هستي

مي، (ق »گيرددهنده و سامانه چيستي (ماهيت) تعلق ميشود كه به همه علل قواممي
  ).353، ص1، ج1415

ادي جود علل مبنابر سخن قاضي سعيد، فاعليّت فاعلان در سلسله علل نازله از آن رو بر و
و صوري متوقف است كه آن فاعلان به ذات خويش قادر بر فعل نيستند. ولي خداوند، فاعل 

هد. از دنياز به چيزي فعل (آفرينش) را انجام ميخود و بيخوديبالذات است، بدين معنا كه به
ي ي و صورآفرين است و ديگر نيازي به علّت مادّاين رو، در فعل الهي، تنها علتّ فاعلي نقش

نيست. از اين رو، خلقت الهي از چيزي پيشين (من شيء) نيست، بلكه تنهاوتنها بر پايه ذات 
، بياني ديگر در 4قاضي سعيد در شرح حديث گيرد.(نهاد، سرشت) فاعل (آفريدگار) شكل مي

  نويسد: دهد. وي ميتصوير خلقت الهي ارائه مي
ز ماده و موضوع و اشباح و صورت آنچه كه از سوي خداوند هستي گرفته است، ا«

و عين و اثري پيشين هستي نيافته؛ بلكه از علم خداوند به خويشتنِ خويش وجود 
ها، همانا عين علم خداوند به خويشتن يافته است. و در ديدي عرفاني، آفريده
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است. و بر اين اساس، آغاز همه چيز، ذات خداوند است و جز ذات يكتايِ او، 
  ).362، ص1، ج1415(قمي،  »ها سبقت ندارديدههيچ چيز بر آفر

بدا نهد. نخست آنكه مقاضي سعيد در توصيف خلقت الهي، در اين بيان دو گام پيشتر مي
شمارد. البته علم از صفات ذاتي خداوند است، و قاضي سعيد، همچون چيزها را صفت علم مي

 نند. ولي به هر روي، به نظر قاضيداديگر متكلمّان شيعه، صفات ذاتي را عين ذات حق تعالي مي
آفرينش بوده، علم است. و از آنجا كه هنوز آفرينشي  أسعيد، آن صفت ذاتي كه مصدر و مبد

 أنيست تا علم خداوند بدان تعلق يابد، علم خداوند به خودش، مبد "چيزي"شكل نگرفته و 
د. در اين مرحله، علم اندخلقت است. قاضي سعيد گام دوم خويش را گذر از كلام به عرفان مي

 ها نيست، بلكه آفريدگان عين علم خداوند به خويشتن است.آفريده أالهي مبد

  »لا مِن شَيءٍ«. تحليل فلسفي احاديث 3-3
مورد توجه فيلسوفان مسلمان، به ويژه ابوالحسن عامري، ميرداماد، » لا مِن شَیءٍ «تعبير 

احثي مب» لا مِن شَیءٍ «با توجه به احاديث  صدرالمتالهين و حاجي سبزواري قرار گرفته است و
  اند.فلسفي را طرح كرده

  "الهي فعل"شناسي مفهوم گونه .3-3-1
 "ابِتداع"را بكار برده، آن را با واژه » لا مِن شَیءٍ «كه نخستين بار، تعبير  (س) بانو فاطمه زهرا
ن را به ، انديشمندان مسلماواژه ني اين دونشيهم. "ابِْـتَدعََ اْلأَشياءَ لا مِنْ شَيْءٍ "همراه ساخته است: 

رهنمايي نمود. پيش از همه، ابوالحسن عامري  "فعل ابداعي"و تعريف  "فعل"تحليل مفهوم 
) فعل را به دو گونه اختياري و اضطراري تقسيم كرد و گونه نخست را به دو نوع ق381م.(

فكري و شوقي و گونه دوم را نيز به دو نوع طبيعي و قهري تقسيم نمود و اين چهار گونه فعل 
  نويسد: را تعريف نموده و پس از آن مي

 كه ازاست، آن گونه فعلي  "فعل ابداعي"و گونه فعل پنجمي نيز هست و آن «
حقيقت نخستين (الحق الاول) صادر شده است، فعلي كه نه از چيزي و نه در 

هاي افعال ديگر مقدمَّ گونه فعل بر همه گونهچيزي و نه در پيِ چيزي است، اين
ها برتر و والاتر است؛ بلكه ديگر گونه فعل از ديگر گونهاست. و در حقيقت اين

  ).219ص ،1417(عامري، » گونه فعل هستندافعال برگرفته از اين
را مورد توجه قرار دادند. ميرداماد  "فعل ابداعي"پس از عامري، ديگر فيلسوفان، اصطلاح 

معناي  ابداع به نويسد كهفعل مي گونهشمرد و در تعريف اينفعل ابداعي را اصطلاح حكيمان مي
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كه شرط يا علت مادي وجودآورنده بوده است، بدون آنايجادي است كه پيش از آن تنها ذات به
  .)4، ص2، ج1403يا صوري پيشترش باشد (ميرداماد، 

 كند وهمراه مي "أييس الأيست"در بيان ديگري، ميرداماد فعل ابداعي را با اصطلاحات 
  نويسد: يم

اي اي است كه پيشتر هيچ بوده است؛ نه از مادهمعناي ابداع، پديدآوردن پديده«
گونه فعل در سامانه كليّ جهان هستي روي اينپيشين و نه در كشش زماني. و 

  )326، ص2، ج1403(ميرداماد،  »داده است
كند. نخست ق.) در بررسي فعل ابداعي دو نكته بديع را بيان مي1050صدرالمتالهين (م.

آيد، ولي در فعل هاي ديگر افعال، پس از رويداد فعل پديد ميآنكه غايت (هدف) در گونه
، 3، ج1366جهت علم و چه وجود، بر خود فعل مقدمّ است. (صدرا،  ابداعي، غايت چه از

 "علف"گيرد. گانه منطقي جاي نمي). و نكته دوم آنكه فعل ابداعي در تعريف مقولات ده98ص
از همه مقولات است.  در چهارچوب مقولات، فعل طبيعي تدريجي است، و فعل ابداعي برتر

  ).256ص ،1363(صدرا، 

  الوجود و فعل ابداعي واجبشناخت  .3-3-2
دهد: ابداع، تكوين، تدبير و تسخير. صدرالمتالهين افعال خداوند را در چهار گونه قرار مي

چون خداوند به ذات خويش افعال را پديد آورد، آن  معتقد است كهوي در تعريف فعل ابداعي 
گويم: از چيزي؛ و نمي دادن به چيزي با پيشينه نيستي، ايجاد كردن چيزي نهابداع است. هستي
  از ناچيز (نيستي).

 "فعل ابداعي"ه ملاصدرا بر آن است كه روش واجب الوجود در كردارهاي خويش، بر گون
گونه فعل، غايت از جهت علم و وجود بر ). و از آنجا كه در اين256ص ،1363است. (صدرا، 

ل الاوائل) است؛ زيرا او فاعل ها (اوّالوجود از سويي نخستين نخستفعل مقدَّم است؛ پس واجب
ها (آخر الاواخر) است؛ زيرا همه چيز وي را قصد همه چيزها و كردارهاست، و او پايان پايان

، 3، ج1366(صدرا،  رد و او غايت و هدف همه چيز استكند و به طبع يا اراده بدو شوق دامي
ل و آخر بودن باري تعالي را ). بنابراين ملاصدرا بر پايه تحليل ابداع در فعل الهي، او98ّص

  مستدلّ ساخته است.
  نويسد: مي» لا مِن شَیءٍ «قاضي سعيد قمي در تحليل فلسفي تعبير 

خداوند چيزها را نه از چيزي آفريد، بدين معنا كه هيچ چيز واسطه ميان آفريدگار «
دادن خداوند بدان معناست كه پس از نيستي فراگير و آفريده نبوده است. هستي
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ييس الآيس)؛ نه از نيستي و نه از أس مطلق)، پديده را پديد آورده است. (ت(لي
، 1415(قمي،  »ر اصطلاح، ابداع يا اختراع گويندگونه آفرينش را داين  هستي.

  ).182، ص3ج
 هك كنداست، چنين استدلال مي» لا منِ شيَءٍ«وي بر اين معنا كه افعال خداوند ابداعي و 

خداوند چيزها را نه از چيزي آفريده است؛ زيرا اگر خداوند در فعل خويش به مقدماتي همچون 
الوجود ماده نخستين يا چيز ديگري نياز داشته باشد، نيازمند خواهد بود، و نيازمندي بر واجب

شود. قاضي سعيد در محال است و ايجاد از عدم نيز محال است؛ زيرا عدم جايگاه وجود نمي
ه ارائه داده است كه به صراحت بر جايگا» لا منِ شيَءٍ«سخن، بياني دگرگونه از ابداع و تعبير  اين

  اين انديشه در مبحث خلقت الهي دلالت دارد. 

   مخلوقنخستين شناخت  .3-3-3
، ده شدهمخلوق و آفريكند كه نخستين ثابت مي» لا منِ شيَءٍ«ملاصدرا با استدلال به تعبير 

گوهره قدسي بوده است كه هيچ وابستگي به هيچ چيز، جز به آفريدگار نداشته است. وي 
  نويسد: مي

 كند كه نخستين آفريده خداوند بهتو را بدين امر رهنمايي مي» لا منِ شَيءٍ«تعبير «
ماده، صورت، جزء، زمان، حركت و يا جسم تعلق نداشته است؛ زيرا اگر چنين 

باشد، نخستين آفريده نخواهد بود. وابستگي به هريك از اينها هايي داشته وابستگي
دليل بر نيازمندي به آنهاست، و نيازمندي به آنها دليل بر پيشي داشتن آنها خواهد 

گمان نخستين آفريده، گوهره قدسي است شود كه بيبود. بر اين اساس ثابت مي
نه از "اره آن گفت: توان دربكه به چيزي جز خداوند تعلقي ندارد و گرنه نمي

  ). 9، ص4، ج1366(صدرا،  »"چيزي آفريده شده است
ه بر آن دلالت دارد ك» لا منِ شيَءٍ«گمان تعبير استدلال ملاصدرا در اين باب تامّ است، بي

گونه خلق الهي به هيچ چيز پيشين وابستگي ندارد. تنها محل ابهام اين استدلال، در مورد اين
شمرد داند و هر حركتي را نيازمند موضوع ميان را از مقوله حركت ميزمان است. ملاصدرا زم

داند. اين استدلال بر اين پايه استوار و از اين جهت هر وابسته به زمان را نيازمند موضوع مي
است كه زمان را حركت بدانيم، و اگر اين پايه مورد خدشه قرار گيرد، و زمان به گونه خارج از 

خارج از مقولات عرضي تعريف و تصوير شود، آن گاه استدلال ملاصدرا بر مقوله زمان، بلكه 
  ن نخستين مخلوق مخدوش خواهد بود. زماني نبود
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 "قلم اعلي"، "عقل اولّ"، "روح اعظم"در بياني ديگر، صدرالمتالهين اين گوهر قدسي را 
  ). 214، ص3، ج1366نامد (صدرا، مي "حقيقت محمديه"و 

  خلقت الهيشناخت كيفيت  3-3-4
گمان برترين ادله عقلي براي اثبات وجود خداوند بر توجه به آفرينش و آفريدگان استوار بي

د. نكنوبيش بر اصل خلقت الهي تكيه ميكم ،حدوث، وجوب وجود و نظم هاياست. برهان
ليل را نشانه و د "خلقت"آيات بسيار و روايات متواتري نيز بر اين مبنا در دسترس است كه 

). 185و54:، اعراف190:عمران، آل164:بقره :دانسته است (براي نمونه ر.ك "خالق"بات اث
گونه استدلال در همه اديان ابراهيمي رواج دارد و متكلمان و فيلسوفان خداباور همواره بر اين

  ). 21ص ،1424: شبَّر، اند (براي نمونه ر.كآفرينش و ضرورت وجودِ آفريدگار تاكيد داشته
روي خداباوران آن است كه خدا چگونه و از چه مادة ين استدلال، پرسش پيشپس از ا

نخستيني موجودات را آفريده است؟ اگر در سلسله علل و معلولات نازله اصل عليتّ را 
ايم؛ در باب خلقت الهي چه خواهيم آمدن هستي از نيستي را مردود دانسته ايم و پديدپذيرفته

  اله پديداريِ وجود از عدم در آنجا نيز جريان دارد؟ گفت؟ آيا اصل عليّت و استح
م) از 430در سنّت كلامِ مسيحي، ماركوس اگوستينيوس، متكلم مسيحي قرون وسطي (م. 

ه نخست آنك :نهدهاي انديشه مسيحي، براي خلقت الهي دو اصل را بنا ميترين چهرهسرشناس
خلقت خداوند از عدم است. كافي است كه خداوند بگويد: باش، پس آنچه خواسته خداوند 

شود. اصل دوم آن است كه خلقت الهي، زمانمند است، در زمان است، از نيستي پديدار مي
خاصي خداوند آفريده خويش را از نيستي به هستي آورده است. عموم مسيحيان كاتوليك و 

  ).1363اين ديدگاه از آگوستين پيروي كردند (براي مطالع بيشتر ر.ك: ياسپرس، ارتدوكس در 
اصل خداباوري، و به ويژه نظريه خلقت از عدم آگوستين، در قرون جديد از سوي برخي 
فيلسوفان مورد اشكال قرار گرفته است، در نتيجه برخي به شكّ در باب وجود خداوند دچار 

ت از نبود دليل بر وجود خدا و منطقي نبودن خداباوري سخن اند و برخي ديگر به صراحشده
  اند. گفته

به صراحت نظريه خلقت از عدم، و در پي  م) ـ1980فيلسوف انگليسي (م.ـ  برتراند راسل
  نويسد: دهد. وي ميآن اصل خداباوري را مورد انتقاد قرار مي

اين كه  تصور واست، از اين ر ممتنع تجربه عدم، مطلبي است كه به از خلقت«
 تر از اين فرض نيست كهمنطقي جهان به دست خالقي آفريده شده به هيچ وجه
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اي را كه ما قادر جهان بدون علت ايجاد شده است؛ چه اين هر دو، قوانين علِيّ
  ).97، ص1340(راسل،  »كنندشان هستيم به طور يكسان نقض ميمشاهده به

ن يداري جهادهند كه پدخداوند را بر اين پايه قرار ميخداباوران مسيحي استدلال بر وجود 
ل دانند. راسمي "خلقت از عدم"و از سويي ديگر آفرينش خداوند را  بدون علت، منطقي نيست

بر آن است كه دو آموزه خلقت از عدم و پديداريِ بدون علت به يك اندازه غيرمنطقي و غيرقابل 
ل خوريم، چه اصيرمنطقي و غيرقابل اثبات برميتجربه است، پس در هر صورت ما به امري غ

عليت را بپذيريم و خداباور باشيم، و چه آنكه اين اصل را نپذيريم و به پاي شكّ بنشينيم. (براي 
  ).534، ص1، ج1368مطهري،  :مطالعه بيشتر ر.ك

 دهنده ديدگاهي رقيب براي نظريه خلقت از عدم است، ديدگاهينشان » لا مِن شَیءٍ «تعبير 
نظريه  انجامد و نه بهبي "بودن ممكنقديم "كند كه نه به اي تصوير ميكه خلقت الهي را به گونه

د پاسخ كاملي توانكلامي اين تعبير مي-. و بدين ترتيب، تحليل و تفسير منطقي"خلقت از عدم"
  به خداناباوران و پرسشگران در حوزه خلقت الهي باشد.

  گيرينتيجه
» لا مِن شَیءٍ «معصوم در چهارده روايت درباره خلقت الهي از تعبير شش تن از پيشوايان 

نش را همواره برخي آفري :انديشيدنداند. پيشتر انديشمندان درباره آفرينش دوگونه مياستفاده كرده
پنداشتند و نتيجه اين پندار، قديم دانستن عالَم و ماده بود. و اي پيشين (من شيء) مياز ماده

سرآغاز باور داشتند، آفرينش را از عدم (من لا شيء) خداباوران كه تنها خداوند را ازلي و بي
كه همواره مورد نقد انديشمندان آلود بود اي تناقضدانستند. آفريدن هستي از نيستي آموزهمي

لا «با استفاده از تعبير  (س) گرفت. پيشوايان اسلامي، و در صدر آنان، بانو فاطمه زهراقرار مي
 له را گشودند. نتايج برگرفته از تحليل وأگره اين مس "فعل ابداعي"و طرح گونه » مِن شَیءٍ 

  چنين است: حديثي بررسي اين فراز
در چهارده حديث از شش معصوم وارد شده است، نخستين بار » ءٍلا مِن شَی«تعبير  -1

لي ع به كار برد، وبيش از همه اين تعبير از اميرمومنان فدكيهآن را در خطبه  (س) حضرت زهرا
نقل شده است. با توجه به منابع و اسناد اين احاديث اطمينان به صدور اين تعبير از معصوم  (ع)

  شود.حاصل مي
اي است كه متعلق محمول آن در محتوي بر گزاره موجبه محصله» مِن شَیءٍ لا «تعبير  -2

قوه قضيه سالبه است و آن گزاره چنين است: خداوند چيزها را آفريد، و اين آفرينش از ماده 
  نخستين نبود. 
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مورد توجه متكلمّان و فيلسوفان قرار گرفته است. مرحوم كليني بر » لا مِن شَیءٍ «تعبير  -3
ن تعبير، پندارهاي ثنوي را باطل دانسته است، ملاصالح مازندراني استدلال كليني را پايه اي

گسترش داده و اين تعبير را دليل بر بطلان همه پندارهاي چندخدايي دانسته است. قاضي سعيد 
البته تعبير  و ،نمايدخلقت الهي را تصوير و توصيف كلامي مي» لا مِن شَیءٍ «قمي بر پايه تعبير 

  شمارد.و مجموع احاديث آن، قديم بودن مادهّ را مردود مي» مِن شَیءٍ لا «
عريف را ت "فعل ابداعي"، مفهوم »لا مِن شَیءٍ «فيلسوفان مسلمان با استفاده از تعبير  -4
الوجود را در چهارچوب مفهوم هاي آن را برشمردند. خلق، بلكه افعال واجباند و ويژگينموده

  اند. شرح كرده» لا مِن شَیءٍ «و تعبير  "فعل ابداعي"
ده، گوهر كند كه نخستين آفريثابت مي» لا مِن شَیءٍ «صدرالمتالهين با استدلال به تعبير  -5

  قدسي است كه جز به آفريدگار به چيزي ديگر وابستگي ندارد.
است و با ابطال آن دو  "من لا شيء"و  "من شيء"نقيض دو پندار  "لا من شیء"تعبير  -6

ر خلقت گره بحث و نظر د» لا منِ شيَءٍ«شود. بنابراين تعبير پايه دليل خلف، ثابت مي فرض، بر
  دهد.در برابر دو پندار قدِمَ ماده و خلقت از عدم، راه سومي ارائه مي گشايد والهي را مي

ي را از مسيحبست واقع در كلام و تحليل عقلاني آن، بن» لا مِن شَیءٍ «توجه به تعبير  -7
ليكه دانند، در حابرد. متكلمان مسيحي، به پيروي از آگوستين، خلقت الهي را از عدم مييميان م

شمرند. و اين تناقض و در استدلال بر وجود خداوند، پديداري وجود از عدم را باطل مي
فت از رراه برون "خلقت نه از چيزي"ناسازگاري پشتوانه ملحدان و شكاكان قرار گرفته است. 

  .استاين اشكال 
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم .1

  الحيدرية.، نجف: المكتبةعلل الشرايع ،ق)1386( يعلى قممحمد بن ه،يبابو ابن .2
  ، قم: جامعه مدرسين.التوحيد ،ش)1387( ـــــــــــــــــ ، .3
  .ي: الاعلمروتي، باخبار الرضا(ع) ونيع ،ق)1404( ـــــــــــــــــ ، .4
شور، طاهر بن ابن .5 سديد وتنوير العقل الجديد ،م)1984محمد (عا ، تونس: الدار تحرير المعنى ال

  التونسية.
  قم: دفتر تبليغات اسلامى. اللغه يسيمعجم مقا ،ق)1404فارس، احمد ( ابن .6
  ، بيروت: دار الاحياء الكتب. شرح نهج البلاغةق)، 1378( ديعبدالحم ،يالحديد معتزلابىابن .7
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  ، قاهره: مطبعة مدرسة والدة عباس.بلاغات النساء ،ق)1326طاهر (أبي، أحمدبنطيفورابن .8
  ، بيروت: دارالكتاب الإسلامي.كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ،ق)1410عيسى (علي بن إربلي، .9

  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، باللغه بيتهذ ،م)2001احمد (محمد بن ،يازهر .10
  مدرسين.، قم: جامعه تحف العقول ،ق)1404شعبة (ابن بحرانى، .11
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7      Abstract 
 
 

The Conceptual and Logical Analysis of Hadiths 
“The Creation Not From Thing” about Divine Creation 

 
Mohammad Soltani Renani 6 

  
Islamic leaders about God's creation use of interpretation "not from 
thing" (men la shaya). This interpretation perch against two thoughts: 
Creation from nothingness and Eternity of matter. In the logical 
analysis, the interpretation "not from thing" is affirmative statements 
that attached of its Predicate is negative statements. In other words, 
the interpretation "not from thing" is contradictory of Creation from 
nothingness and Eternity of matte. And with Cancellation of two 
theories, is proved. The interpretation "not from thing" take into 
consideration by Islamic theologians and philosophers. They based on 
this interpretation, disproof a dualistic beliefs and polytheism. And 
they describe a God's creation from a rational point. Islamic 
philosophers based on this interpretation, Compliments an "Innovative 
actions" and described its properties. Mulla Sadra by reason of 
interpretation "not from thing", opine about first creature and 
Considers it the sacred ink that depend to nothing except the Creator.  
 
Keywords: The jurisprudence of hadith, Innovative actions, the divine 
creation, creation not from thing, Creation from nothingness.
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